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کدام گزینه درباره ي اوصاف خداوند در نظر افلاطون نادرست است؟5

از ثابت بودن خدا در نظر افلاطون می توان استنباط کرد که خداوند را بسیط و فاقد جزء و بخش می داند.1

خداوند در نظر افلاطون ابدي است و از میان نمی رود، اما این گزاره به معناي ازلی نبودن خداوند نیست.2

از  آنجایی که خداوند از هر گونه جسم و ماده مبرّاست، نمی توان  آن را با حس یا روّیت عقلی مشاهده کرد.3

همه چیز در پرتو خداوند داراي حقیقت می شود و می توان نمود این گزاره را در فلسفه ي سهروردي یافت.4

کدام گزینه بیانگر دلیل نهایی کانت براي ضروري بودن وجود خدا می باشد؟6

امکان پذیر نبودن زندگی جمعی انسان بدون اصول اخلاقی1

فناناپذیذ بودن نفس انسان که منشأ اختیار اوست2

موضوعیت احکام اخلاقی در حیطھٴ  آزادي و مسئولیت3

مشروط بودن بقاي نفس به وجود جهانی ماورایی4

کدام عبارت در نظرات ارسطو در باب خداوند یافت نمی شود؟7

وجود خداوند برتر از همھٴ موجودات و در مرتبه اي بالاتر از  آن ها قرار دارد.1

بقا و حرکت در عالم نیازمند محرّکی است که خود وابسته به عالم دیگري نیست.2

خداوند بالضروره موجودي زنده است که تغییر و دگرگونی در  آن راه ندارد.3

خداوند عالی ترین عقل در جهان است که پس از  آن جهان  آفریده شده و پیدا گشته است.4

کدام گزینه تبیین مناسب تري از عبارت زیر ارائه می دهد؟8
«افلاطون توصیف از نوعی هستی ارائه می دهد که کاملاً بر توصیف خدا در ادیان الهی منطبق است. او می گوید: مثال خیر نه دینی

است و نه از طریق حواس دریافتنی است. فقط با تفکر و تعقل می توان به او دست یافت و از او بهره مند شد.»

افلاطون مثال خیر را نیز نوعی موجود در عداد سایر اشیاء می پندارد که خصیصھٴ  آن نامحسوس بودن است.1

افلاطون رسیدن به ادراك مثال خیر را از راه هاي غیرعقلی همچون شهود غیرممکن می داند.2

انسان نخواهد توانست مثال خیر را ببیند و لفظ «دیدن» در این بیان منحصر به دیدن حسی نیست.3

شهود درنظر افلاطون با شناخت عقلی مغایر نیست، بلکه در تکامل و صورت نهایی و کامل شناخت عقلی محقق می شود.4

به جز .......9 اندایشه ي مطرح شده توسط افلاطون درباره ي خداوند، با همه ي گزینه ها ارتباط دارد

(لمَْ یلَدِْ وَلمَْ یُولدَْ)2(لاَ تُدْرِکُهُ الأْبصَْارُ وَ هُوَ یُدْرِكُ الأْبصَْارَ)1

ُ لفََسَدَتاَ)4(وَ االلهُّ یهْدِي مَن یشَاءُ إلِیَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ)3 (لوَْ کَانَ فِیهِمَا  آلهِِۀُ إلاَِّ االلهَّ

2



فلسفه دوازدهم / درس ۵نمونه سؤال تستی



فلسفه دوازدهم / درس ۵نمونه سؤال تستی



فلسفه دوازدهم / درس ۵نمونه سؤال تستی



فلسفه دوازدهم / درس ۵نمونه سؤال تستی

کدام گزینه درباره ي اوصاف خداوند در نظر افلاطون نادرست است؟5

از ثابت بودن خدا در نظر افلاطون می توان استنباط کرد که خداوند را بسیط و فاقد جزء و بخش می داند.1

خداوند در نظر افلاطون ابدي است و از میان نمی رود، اما این گزاره به معناي ازلی نبودن خداوند نیست.2

از  آنجایی که خداوند از هر گونه جسم و ماده مبرّاست، نمی توان  آن را با حس یا روّیت عقلی مشاهده کرد.3

همه چیز در پرتو خداوند داراي حقیقت می شود و می توان نمود این گزاره را در فلسفه ي سهروردي یافت.4

کدام گزینه بیانگر دلیل نهایی کانت براي ضروري بودن وجود خدا می باشد؟6

امکان پذیر نبودن زندگی جمعی انسان بدون اصول اخلاقی1

فناناپذیذ بودن نفس انسان که منشأ اختیار اوست2

موضوعیت احکام اخلاقی در حیطھٴ  آزادي و مسئولیت3

مشروط بودن بقاي نفس به وجود جهانی ماورایی4

کدام عبارت در نظرات ارسطو در باب خداوند یافت نمی شود؟7

وجود خداوند برتر از همھٴ موجودات و در مرتبه اي بالاتر از  آن ها قرار دارد.1

بقا و حرکت در عالم نیازمند محرّکی است که خود وابسته به عالم دیگري نیست.2

خداوند بالضروره موجودي زنده است که تغییر و دگرگونی در  آن راه ندارد.3

خداوند عالی ترین عقل در جهان است که پس از  آن جهان  آفریده شده و پیدا گشته است.4

کدام گزینه تبیین مناسب تري از عبارت زیر ارائه می دهد؟8
«افلاطون توصیف از نوعی هستی ارائه می دهد که کاملاً بر توصیف خدا در ادیان الهی منطبق است. او می گوید: مثال خیر نه دینی

است و نه از طریق حواس دریافتنی است. فقط با تفکر و تعقل می توان به او دست یافت و از او بهره مند شد.»

افلاطون مثال خیر را نیز نوعی موجود در عداد سایر اشیاء می پندارد که خصیصھٴ  آن نامحسوس بودن است.1

افلاطون رسیدن به ادراك مثال خیر را از راه هاي غیرعقلی همچون شهود غیرممکن می داند.2

انسان نخواهد توانست مثال خیر را ببیند و لفظ «دیدن» در این بیان منحصر به دیدن حسی نیست.3

شهود درنظر افلاطون با شناخت عقلی مغایر نیست، بلکه در تکامل و صورت نهایی و کامل شناخت عقلی محقق می شود.4

به جز .......9 اندایشه ي مطرح شده توسط افلاطون درباره ي خداوند، با همه ي گزینه ها ارتباط دارد

(لمَْ یلَدِْ وَلمَْ یُولدَْ)2(لاَ تُدْرِکُهُ الأْبصَْارُ وَ هُوَ یُدْرِكُ الأْبصَْارَ)1

ُ لفََسَدَتاَ)4(وَ االلهُّ یهْدِي مَن یشَاءُ إلِیَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ)3 (لوَْ کَانَ فِیهِمَا  آلهِِۀُ إلاَِّ االلهَّ

2

در مورد دیدگاه فیلسوفان دوره ي جدید اروپا پیرامون خدا، کدام گزینه درست است؟25

برهان دکارت بر مبنایی ذهنی استوار است.1

گام دوم کانت در برهان بر اثبات وجود خدا، نسبت دادن اختیار به نفس است.2

تجربه گرایان برهان نظم را براي اثبات خدا معتبر نمی دانند.3

هیوم مبناي اثبات موجود ضرورتاً موجود را نظم جهان می داند.4
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گزینه 1  پاسخ صحیح است. فیلسوفان بزرگ یونان از جمله سقراط و افلاطون و ارسطو، در جامعه اي زندگی می کردند که مردم  آن به1
خدایان متعدد اعتقاد داشتند و هر کدام را مبدأ و منشأ یکی از واقعیات جهان می شمردند. اعتقاد به این خدایان، محکم و ریشه دار بود

و حاکمان و بزرگان جامعھٴ یونانی اجازه نمی دادند که کسی با اندیشھٴ شرك آلودشان مخالفت کند و یا به خدایان توهین نماید. اما
گزارش ها نشان می دهند که این فیلسوفان بزرگ یونان به وجود خداي یگانه معتقد بودند و خدا را حقیقتی برتر و متعالی می دانستند.

گزینه 2  پاسخ صحیح است. حاکمان و بزرگان جامعه ي یونان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و اجازه نمی دادند کسی با2
اندیشه ي شرك  آلودشان مخالفت کند و یا به خدایان توهین نماید. افلاطون شناسان، افلاطون را ابداع کننده ي خداشناسی فلسفی
می دانند. افلاطون با دقت فلسفی بیشتري درباره ي خدا صحبت کرد و سعی در اصلاح پندارها از خدا داشت و او توصیفی از نوعی

هستی (خدا) ارائه می دهد که کاملاً با توصیف خدا در ادیان الهی مطابقت دارد. کتاب دوازدهم، درس پنجم ص 1 3 

گزینه 4  پاسخ صحیح است. کانت استدلالی براي اثبات وجود خداوند ذکر می کند که با استدلال ارسطو و دکارت و ابن سینا و فارابی3
متفاوت است. او از اخلاق و وظایت اخلاقی براي اثبات ضرورت اعتقاد به خدا استفاده می کند.

گزینه 2  پاسخ صحیح است. فیلسوفان بزرگ یونان، از جمله سقراط، افلاطون و ارسطو در جامعه اي زندگی می کردند که مردم  آن به4
خدایان متعدد اعتقاد داشتند. گرچه سقراط نیز گاهی از لفظ خدایان استفاده می کرد، ولی گزارش افلاطون از جریان محاکمھٴ وي نشان

می دهد که او به وجود خداي یگانه معتقد بود. توصیفاتی که افلاطون از خداوند ارائه می کند نشان از این دارد که او خدا را موجودي
برتر و متعالی می داند و با نام مثال خیر یا نیک معرفی می کند. ارسطو نیز در براهینی که براي اثبات وجود خداوند ذکر می کند، خدا را

واقعیتی برتر و متعالی و الهی می داند. ارسطو که از قدرت استدلال قوي برخوردار بود، تلاش کرد برهان هایی بر اثبات وجود خدا ارائه
کند که از استحکام خاصی برخوردار بودند.

است و موجودي کاملا مجرّد است. بنابراین نمی توان  آن5 گزینه  3  پاسخ صحیح است. از نظر افلاطون خداوند مادي نیست و از جسم مبر
را با حس و مشاهده ي چشم دریافت. اما روّیت عقلی یا همان شهود عقلی از جنس تجربه ي حسی نیست. بلکه از نظر او مثال خیر

(خداوند) و حتی سایر موجودات عالم مثل را می توان با شهود و رؤیت عقلی دریافت. بررسی سایر گزینه ها:
گزینه ي «1 »: خداوند ماده نیست و مجرد است، بنابراین فاقد جزء و بخش است و در  آن صیرورت و تغییر نیست، لذا موجود بسیط و

بدون اجزاي مقدّم بر خود است.
گزینه ي «2 »: خداوند فانی نیست و ابدي است. اما ازلی نیز هست. جالب است بدانید که افلاطون ازلی بودن خداوند را از همان

ابدي بودن  آن استنتاج می کند.
گزینه ي «4 »: همه چیز در پرتو مثال خیر (خداوندي) داراي حقیقت می شود. سهروردي با الهام از این  آموزه هاي افلاطونی به تبیین

 آفرینش از جانب نورالانوار و مراتب انوار می پردازد.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. مقدمات استدلال کانت براي اثبات ضرورت وجود خداوند را می توان به ترتیب به این صورت عنوان گذاري6
کرد:

1 ) امکان پذیر نبودن زندگی جمعی انسان بدون اصول اخلاقی
2 ) موضوعیت احکام اخلاقی در حیطھٴ  آزادي و مسئولیت و منوط بودن  آن به وجود اختیار و اراده

3 ) مشروط بودن وجود اختیار و اراده به وجود ساحت فناناپذیر روحانی
4 ) مشروط بودن بقاي نفس به وجود جهانی ماورایی
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گزینه 4  پاسخ صحیح است. ارسطو در توصیفاتی که از خدا و مبدأ نخستین جهان می کند، از عباراتی چون شریف ترین موجود، خیر و7
جمال و زیبایی، ضرورتاً موجود، محرِّك غیرمتحرك، داراي حیات، تغییرناپذیر و داراي عالی ترین اندیشه استفاده می کند. اما باید توجه

کنید که در میان سخنان و استدلال هاي ارسطو در باب خداوند وصف خالقیت (به معناي  آفرینش از عدم به وجود) را مشاهده
نمی کنیم. بلکه ارسطو خدا را به عنوان محرّك نخستین و بهترین موجود می نگرد.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. هر چند در این عبارت کتاب درسی می خوانیم فقط با تفکر و تعقل می توان به مثال خیر دست یافت و از او8
اما این سخن به معناي معتبر ندانستن ابزار شهود نزد افلاطون نیست. افلاطون شهود را هم باور دارد و  آن را معتبر بهره مند شد

می شمارد. در تبیین این مسئله باید بگوییم که شهود درنظر افلاطون راهی مغایر و موازي با شنخات عقلی نیست. بلکه از نظر او عقل
هنگامی که به تجرد محض و بالاترین مرتبھٴ خود می رسد به شناختی بی واسطه می رسد. به طوري که هیچ تمایزي میان عاقل و معقول

باقی نمی ماند. این همان چیزي است که افلاطون  آن را شهود عقلی می داند. تشریح گزینه هاي دیگر:
گزینھٴ 1 : اینکه خدا نوعی از هستی است به این معنا نیست که خدا هم شیئی در کنار سایر اشیاء است. همان طور که می دانید مابه ازاي

خدا در فلسفھٴ افلاطون مثال خیر است و مثال خیر در همھٴ اشیاء جهان ظهور می یابد، نه اینکه خود یک شیء در عداد اشیاء باشد.
گزینھٴ 2 : افلاطون شهود را نامعتبر نمی داند.

گزینھٴ 3 : اینکه افلاطون مثال خیر را نادیدنی می داند، دقیقاً منظور همان دیدن حسی است. نه اینکه دیدن شهودي و قلبی را هم
غیرممکن بداند. افلاطون در محاوراتش (فایدروس، جمهوري، مهمانی و ...) به دفعات متعدد از دیدن شهودي مثال خیر سخن می گوید.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. مضمون این  آیه ي شریفه (ترجمه: و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. بقره / 3 1 2 ) به9
سخنان نقل شده از افلاطون نزدیک نیست. تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ي 1 : مضمون  آیه ي شریفه (ترجمه: چشم ها او را درنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی یابد. انعام / 3 0 1 ) با این سخن افلاطون
تناسب دارد که:  او نه دیدنی است و نه از طریق حواس دریافتنی است.

گزینه ي 2 : مضمون  آیه ي شریفه (ترجمه: [ کسی را]  نزاده و زاده نشده است. اخلاص / 3 ) با این سخن افلاطون تناسب دارد که: نه
می زاید و نه از میان می رود.

گزینه ي 4 : مضمون  آیه ي شریفه (ترجمه: اگر در  آن ها [  آسمان و زمین]  جز خدا، خدایانی [ دیگر]  وجود داشت، قطعاً [  آسمان و زمین] 
تباه می شد. انبیا / 2 2 ) با این بیان از اندیشه ي افلاطون تناسبد دارد که:  از نظر افلاطون، کار خداوند هدف دار است. به عبارت بهتر، خدا

زیرا در چندخدایی، خلقت  آگاهانه نزد افلاطون یک خداي معین با ویژگی هاي روشن است و این، با چندخدایی یونان تفاوت دارد
معنا ندارد و چندخدایی شکل دیگري از همان کفر و بی خدایی است که افلاطون از  آن یاد کرده است.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. برهان مشهور ارسطو بر اثبات وجود خدا، برهان حرکت نام دارد. او معتقد است که وجود حرکت در عالم10
نیازمند یک محرّکی است که خود  آن محرّك حرکت نداشته باشد.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. کانت فیلسوف بزرگ قرن هجدهم  آلمان راهی متفاوت با دیگر فیلسوفان عقل گرا براي پذیرش خدا پیمود.11
او به جاي اثبات وجود خدا، ضرورت وجود خدا را از طریق اخلاق و وظایف اخلاقی اثبات کرد.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. در مقدمھٴ «من به دلیل متناهی بودن، توان تصور موجود نامتناهی را ندارم.» عدم سنخیت میان تصور12
موجود نامتناهی در ذهن یک موجود متناهی ذکر شده است و نشان از توجه به اصل سنخیت و تناسب بین علت و معلول در بیانات

دکارت دارد.
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گزینه 4  پاسخ صحیح است. دیدگاه فیلسوفان مسیحی و مسلمان درباره ي وجود خدا صرفاً مبتنی بر برهان نظم یا علیت یا وجوب و13
امکان نیست. مثلاً کانت به جاي اثبات وجود خدا از طریق نظم یا برهان علیت و یا وجوب و امکان، ضرورت وجود خدا را از طریق

اخلاق و وظایف اخلاقی اثبات کرد. هم چنین ملاصدرا از طریق برهان فقر وجودي یا امکان فقري به اثبات وجود خدا پرداخت.

گزینه 2  پاسخ صحیح است. رشد تفکر حسی و حس گرایی و ظهور فیلسوفانی که جهان را صرفاً حقیقتی مادي می دانستند و انسان را14
نیز موجودي مادي می شمردند، پایه هاي اعتقاد به خدا را در جامعه ي اروپایی سست کرد و زندگی دسته هایی از مردم را تحت تأثیر قرار

داد، بدین صورت که معنا و مقصود زندگی در میان  آنان در حدّ اهداف مادي تنزل پیدا کرد و زندگی فاقد معنا و ارزش هاي متعالی
گردید و بحران معناداري زندگی پدید  آمد. بحران معناداري زندگی سبب شد که در قرن بیستم و بیست و یکم فیلسوفانی ظهور کردند
که در عین اعتقاد راسخ به خدا، به جاي ذکر دلایل اثبات وجود او، به رابطه ي میان «اعتقاد به خدا» و «معناداري زندگی» توجه کنند

و نشان دهند که زندگی بدون اعتقاد به خدایی که مبدأ خیر و زیبایی و ناظر بر انسان باشد، دچار خلأ معنایی و پوچی  آزادهنده اي
خواهد شد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 ) پایه هاي عقلی اعتقاد به خدا در میان مردم رو به افول نهاد.

3 ) معنا و مقصود زندگی در میان  آنان در حد اهداف مادي تنزّل پیدا کرد و زندگی فاقد معنا و ارزش هاي متعالی شد.
4 ) ظهور فلاسفه اي که انسان را تک بعدي و موجودي مادي می دانستند باعث بروز بحران معناداري شد.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. مردم جامعه ي یونان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و هر کدام را مبدأ و منشأ یکی از واقعیات جهان15
می شمردند، اما خدا نزد افلاطون یک خداي معین با ویژگی هاي روشن است و این، با چند خدایی یونان تفاوت دارد.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. در دوره ي جدید اروپا شاهد هستیم که برخی از فیلسوفان عقل گرا مانند دکارت سعی می کردند وجود خدا16
را از طریق استدلال عقلی و برخی مانند کانت ضرورت وجود خدا را از طریق اخلاق به اثبات برسانند. اما در میان تجربه گرایان،

دسته اي از فلاسفه مانند هیوم به انکار خداوند پرداخت. در شرایطی که تفکر حسی و حس گرایی پایه هاي اعتقاد به خدا را در جامعه ي
اروپایی سست کرده بود، دسته ي دیگري از فیلسوفان غربی که متوجه نیاز انسان به خدا شده، با تکیه بر نیاز انسان به خدا، به دنبال
راهی دیگر براي قبول خدا بودند، این دسته از فلاسفه از تجربه هاي درونی و شهودهاي عرفانی کمک گرفتند و این نظر را ارائه دادند

که ایمان به خداوند یک امر عقلی نیست، بلکه یک امر قلبی است و هر کس که در قلب خود خدا را بیابد، نیازي به استدلال عقلی
ندارد. بنابراین می توان گفت مقایسه ي دیدگاه هاي فلاسفه ي دوره ي جدید اروپا با یک دیگر نشان می دهد که نظرات فیلسوفان عقل گرا و

تجربه گرا درباره ي اعتقاد به وجود خداوند بسیار متنوع، گوناگون و گاه متضاد بوده است.
بررسی سایر گزینه ها:

2 ) برخی از فلاسفه ي تجربه گرا مانند هیوم به انکار خدا متوسل شدند.
3 ) فلاسفه ي اروپاي بعد از کانت که اغلب  آن ها از حیث معرفت شناسی تجربه گرا نیز بودند، در مورد خدا نظرات کاملاً مختلف و

متضادي ارائه دادند. بنابراین نظرات  آن ها درباره ي معرفت بر نظراتشان درباره ي خداوند نیز تأثیر گذاشته است.
4 ) با توجه به توضیحات ارائه شده در ارتباط با گزینه ي (1 )، متوجه شدیم که همه ي روش هاي به کار گرفته شده براي اعتقاد به وجود

خداوند توسط فلاسفه ي دوره ي جدید اروپا، بر استدلال عقلی مبتنی نیست.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. عقل گرایی و خردورزي که در ایران قدیم شکل گرفته بود، به تدریج از قدرتش کاسته شد و در عصر17
ساسانیان و اواخر این عصر به ضعف گرایید، به طوري که مواردي از عقاید غیرعقلانی در فرهنگ و نظام اجتماعی  آنان پدیدار شد.
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در مورد دیدگاه فیلسوفان دوره ي جدید اروپا پیرامون خدا، کدام گزینه درست است؟25

برهان دکارت بر مبنایی ذهنی استوار است.1

گام دوم کانت در برهان بر اثبات وجود خدا، نسبت دادن اختیار به نفس است.2

تجربه گرایان برهان نظم را براي اثبات خدا معتبر نمی دانند.3

هیوم مبناي اثبات موجود ضرورتاً موجود را نظم جهان می داند.4

6

گزینه 3  پاسخ صحیح است. عبارت گزینه ي 3  اشاره به استدلال کانت دارد که در  آن نتیجه می گیرد «قبول خداوند، پشتوانه ي اختیار و18
اراده ي انسان و مسئولیت پذیري او و تکیه گاه اصول اخلاقیِ مورد قبول وي است». کانت از راه استدلال عقلی به بحث اعتقاد به خدا

پرداخته است.
سایر گزینه ها اشاره به رابطه ي معنادار زندگی و اعتقاد به خدا دارند و به نوعی بیان گر این نکته هستند که زندگی بدون اعتقاد به

خدایی که مبدأ خیر و زیبایی و ناظر بر انسان باشد، دچار خلأ معنایی و پوچی  آزاردهنده اي خواهد شد.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. عبارت صورت سؤال از دایستایوفسکی است و تأییدکننده ي این نظر است که زندگی معنادار و با فضیلت با19
قبول وجود خدا امکان پذیر است. یعنی اگر کسی واقعاً خدا را قبول نداشته باشد، عقلاً و منطقاً می تواند هر کاري انجام دهد، چه خوب

و چه بد.
این جمله ي داستایوفسکی مخالف با  آن دیدگاهی است که می خواهد بدون قبول خداوند، زندگی معنادار را توجیه نماید. مقصود او از
کلمه ي «مجاز» این است که اگر خداوند نباشد، مسئولیت پذیري انسان بسیار سخت می شود، کنترل اخلاقی و محدود کردن امیال از

دست می رود و معیاري براي تعیین خوب و بد و ارزش ها در دست نخواهد بود.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. یکی از جدي ترین نقدها به برهان کانت این است که او در استدلالش، نیاز انسان به وجود خداوند را مطرح20
می کند نه این که لزوماً وجود خدا را اثبات کند.

گزینه 1  پاسخ صحیح است. گزارش ها حکایت از این دارد که ایران باستان یکی از سرزمین هاي فلسفه خیز بوده و حکیمان و فیلسوفانی21
خداپرست در ایران می زیسته اند. سهروردي که از فیلسوفان بزرگ دوره ي اسلامی است، معتقد است که در دوره ي کیانیان انسان هاي
وارسته اي بوده اند که هم به حکمت و فلسفه می اندیشیدند و هم داراي سلوك معنوي بوده اند. این حکیمان اندکی پیش از فیلسوفان

دوره ي یونان باستان و برخی نیز هم زمان و پس از  آنان می زیسته اند.

گزینه 3  پاسخ صحیح است. دکارت می گوید «من به عنوان موجودي متناهی، تصوري از موجودي نامتناهی در ذهن دارم.» پس هم22
موجود متناهی می تواند از موجود نامتناهی تصوري داشته باشد. چنان که در واقعیت هم ما تصوري از خدا داریم و هم موجود نامتناهی
زیرا موجود نامتناهی هیچ محدودیتی ندارد (رد گزینه هاي 1  و 2 ) از طرف دیگر، می تواند از یک موجود متناهی تصوري داشته باشد

اما برعکس  آن درست دکارت می گوید موجود متناهی توانایی ساخت تصور ذهنی از موجود نامتناهی را ندارد (تأیید گزینه ي 3 )

زیرا موجود نامتناهی به هر کاري توانمند است. (رد گزینه ي 4 ) نیست

گزینه 3  پاسخ صحیح است. اصطلاح «تجرّد» در فلسفه به معناي غیرمادي بودن است. نه تک و تنها بودن. وقتی افلاطون می گوید خدا23
زیرا امر مجرد از ماده را نمی شود با حواس درك کرد. را نمی شود از طریق حواس شناخت، به مجرد بودن خدا اشاره می کند

گزینه 2  پاسخ صحیح است. در گزینه ي 2  با استفاده از تأثیر اعتقاد به خدا در معناي زندگی به وجود او پرداخته است در حالی که در24
سایر گزینه ها روشی استدلالی در جهت سعی در اثبات وجودي خداوند دیده می شود.
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گزینه 1  پاسخ صحیح است. فیلسوفان بزرگ یونان از جمله سقراط و افلاطون و ارسطو، در جامعه اي زندگی می کردند که مردم  آن به1
خدایان متعدد اعتقاد داشتند و هر کدام را مبدأ و منشأ یکی از واقعیات جهان می شمردند. اعتقاد به این خدایان، محکم و ریشه دار بود

و حاکمان و بزرگان جامعھٴ یونانی اجازه نمی دادند که کسی با اندیشھٴ شرك آلودشان مخالفت کند و یا به خدایان توهین نماید. اما
گزارش ها نشان می دهند که این فیلسوفان بزرگ یونان به وجود خداي یگانه معتقد بودند و خدا را حقیقتی برتر و متعالی می دانستند.

گزینه 2  پاسخ صحیح است. حاکمان و بزرگان جامعه ي یونان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و اجازه نمی دادند کسی با2
اندیشه ي شرك  آلودشان مخالفت کند و یا به خدایان توهین نماید. افلاطون شناسان، افلاطون را ابداع کننده ي خداشناسی فلسفی
می دانند. افلاطون با دقت فلسفی بیشتري درباره ي خدا صحبت کرد و سعی در اصلاح پندارها از خدا داشت و او توصیفی از نوعی

هستی (خدا) ارائه می دهد که کاملاً با توصیف خدا در ادیان الهی مطابقت دارد. کتاب دوازدهم، درس پنجم ص 1 3 

گزینه 4  پاسخ صحیح است. کانت استدلالی براي اثبات وجود خداوند ذکر می کند که با استدلال ارسطو و دکارت و ابن سینا و فارابی3
متفاوت است. او از اخلاق و وظایت اخلاقی براي اثبات ضرورت اعتقاد به خدا استفاده می کند.

گزینه 2  پاسخ صحیح است. فیلسوفان بزرگ یونان، از جمله سقراط، افلاطون و ارسطو در جامعه اي زندگی می کردند که مردم  آن به4
خدایان متعدد اعتقاد داشتند. گرچه سقراط نیز گاهی از لفظ خدایان استفاده می کرد، ولی گزارش افلاطون از جریان محاکمھٴ وي نشان

می دهد که او به وجود خداي یگانه معتقد بود. توصیفاتی که افلاطون از خداوند ارائه می کند نشان از این دارد که او خدا را موجودي
برتر و متعالی می داند و با نام مثال خیر یا نیک معرفی می کند. ارسطو نیز در براهینی که براي اثبات وجود خداوند ذکر می کند، خدا را

واقعیتی برتر و متعالی و الهی می داند. ارسطو که از قدرت استدلال قوي برخوردار بود، تلاش کرد برهان هایی بر اثبات وجود خدا ارائه
کند که از استحکام خاصی برخوردار بودند.

است و موجودي کاملا مجرّد است. بنابراین نمی توان  آن5 گزینه  3  پاسخ صحیح است. از نظر افلاطون خداوند مادي نیست و از جسم مبر
را با حس و مشاهده ي چشم دریافت. اما روّیت عقلی یا همان شهود عقلی از جنس تجربه ي حسی نیست. بلکه از نظر او مثال خیر

(خداوند) و حتی سایر موجودات عالم مثل را می توان با شهود و رؤیت عقلی دریافت. بررسی سایر گزینه ها:
گزینه ي «1 »: خداوند ماده نیست و مجرد است، بنابراین فاقد جزء و بخش است و در  آن صیرورت و تغییر نیست، لذا موجود بسیط و

بدون اجزاي مقدّم بر خود است.
گزینه ي «2 »: خداوند فانی نیست و ابدي است. اما ازلی نیز هست. جالب است بدانید که افلاطون ازلی بودن خداوند را از همان

ابدي بودن  آن استنتاج می کند.
گزینه ي «4 »: همه چیز در پرتو مثال خیر (خداوندي) داراي حقیقت می شود. سهروردي با الهام از این  آموزه هاي افلاطونی به تبیین

 آفرینش از جانب نورالانوار و مراتب انوار می پردازد.

گزینه 4  پاسخ صحیح است. مقدمات استدلال کانت براي اثبات ضرورت وجود خداوند را می توان به ترتیب به این صورت عنوان گذاري6
کرد:

1 ) امکان پذیر نبودن زندگی جمعی انسان بدون اصول اخلاقی
2 ) موضوعیت احکام اخلاقی در حیطھٴ  آزادي و مسئولیت و منوط بودن  آن به وجود اختیار و اراده

3 ) مشروط بودن وجود اختیار و اراده به وجود ساحت فناناپذیر روحانی
4 ) مشروط بودن بقاي نفس به وجود جهانی ماورایی

1

گزینه 1  پاسخ صحیح است. دکارت با این بیان برهان خود را  آغاز می کند که: من از حقیقتی نامتناهی تصوري دارم. وقتی برهانش را بر25
تصور خویش استوار می کند می توانیم بگوییم برهانش مبنایی ذهنی دارد، زیرا جایگاه تصور در ذهن است. تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ي 2 : کانت در دومین گام برهان خود بیان می دارد که رعایت اخلاق با فرض  آزاد و داراي اختیار بودن انسان معنا دارد. نسبت
دادن اختیار به نفس انسان، گام سوم برهان اوست.

گزینه ي 3 : تجربه گرایان (غیر از هیوم) که عموماً به خدا اعتقاد داشتند، برهان نظم را معتبر می دانستند و از این برهان در اثبات وجود
خدا استفاده می کردند.

گزینه ي 4 : هیوم مهم ترین برهان فیلسوفان الهی را برهان نظم می داند (برهان نظم تجربی است و براي اثبات وجود خدا به نظم موجود
در جهان استناد می کند) اما معتقد است این برهان قادر به اثبات خدایی که واجب الوجود (ضرورتاً موجود) است، نیست.
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